
 

 

  ، ررسی تطبیقی چشم برزخی از دیدگاه عرفــا ب 
 السلام علیهم   آیات و روایات معصومین   ، صوفیه 

 1رضا داودي 
 2ی حسن جهانبخش 

 چکیده
پیــدا کــرده ودر  می معرفــت عمو   ة اي در حــوز اي است که نقش برجســته چشم بصیرت مسئله 

گونــه  است. آیا چشم بصــیرت آن   هاي سلوك عرفانی معرفی شده لفه ؤ م   از   تصوف نیز عرفان و  
معارف ثقلین نیز همین جایگاه و    است، در   شدنی بیان شده واقع   و می که در عرفان و تصوف حت 

با دید اثباتی و بدون تحلیل انتقــادي  است،    م شده جا آن در این زمینه    ی که ؟ تحقیقات را دارد ثبوت  
  صــورت گرفتــه   دنبال پرکردن این خــلأ اي به تحقیق حاضر با روش کتابخانه   . اند ه صورت گرفت 

مثبتــین آن بــا    ۀ هاي عرفــانی و ادل ــشود که بــین یافتــه رو نتیجه گرفته می است. در تحقیق پیشِ
 . چشم بصیرت تعارض و تناقض وجود دارد   ۀ معارف ثقلین در مسئل 

 
 . عالم ملکوت   چشم بصیرت،   ، اعمال تجسم    آیات و روایات،  : ها کلیدواژه 

 

 مقدمه 

هــایی یــا در کتاب  ایمبــر منــابر شــنیده  مــیما و شما بارها و بارها از اشخاص محتر
 .که فلان عارف چشم بصــیرت داشــته اســت  ایمایم یا در دنیاي مجازي دیدهخوانده

راه پیــدا هاي شعر کودکان نیز کتاباي پیدا کرده که حتی بهچنان گستره  لهئمساین  
 

 .نالنبیی خاتم مؤسسۀ  تصوف نقد  گرایش  با  ادیان  و  فرق ارشدکارشناس   قم ودانشجوی  علمیه حوزۀ چهار  سطح. ١
 .النبیین خاتم مؤسسۀ  تصوف نقد  گرایش  با  ادیان   و فرق ارشدکارشناس   ودانشجوی  قم علمیه  حوزۀ چهار . سطح٢

 61 – 37 صفحـه

 1400پاییز و زمستان  6 شمارة پیاپی:
 سال چهارم ـ شماره دوم
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آیــد و صورت فرهنــگ عامــه متــدینین دراي بهشک زمانی که مقولهبی  1است.کرده
پیامدهاي منفی بســیاري را در پــی خواهــد   ،دلیل متقن شرعی و عقلی بر آن نباشد

دلیلی بر درستی یک گزاره نیســت.  ،بودن بین عوام یا حتی خواصمشهور  اما  ؛داشت
داشتن چشم بصیرت و دیدن بــاطن   ،از مسائل مشهور بین متشرعین در زمان حاضر

 ملکوتی افراد است.
 ــایــن موضــوع   دین اســت و بــه رق و ادیــان مختلــف مطــرح بــودهدر میــان فِ

ــر ابراهی ــان غی ــی ادی ــدارد و حت ــدومیاســلام اختصاصــی ن ــان هن ــد عرف ــا  مانن ب
ــوان  ــم «عن ــومچش ــا  »س ــاچاکراي«ی ــرد. را می »آجن ــق ک ــر آن منطب ــوان ب ت

انــد صــورتی بــه آن پرداختهبه  ها یا مقــالات مــرتبط بــه چشــم برزخــی اکثــراًکتاب
در  .انــدنکرده ارائــهرا شــده انگاشــته و دلیــل و مســتندات آن کــه اصــل آن را ثابت

 ــ ــیشِ ۀمقال ــدا، رو پ ــات و در ابت ــات و روای ــان و آی ــال در عرف ــپس تجســم اعم س
 چشم برزخی بررسی شده است.ان موافقدلایل نقد  کنکاش و

 عالم ملکوت و تجسم اعمال 

اشــاره شــده  »ملکــوت«عالم ناسوت به نــام  از  غیر  يدیگردر آیات و روایات به عالم  
 .کندعالم ملکوت معرفی می ةبینندرا   »ناالرحمخلیلابراهیم«است، قرآن 
 جملــه یقــینزمین را به ابراهیم نمایاندیم تــا ازها و ، ملکوت آسمانگونه«و این

 2».کنندگان باشد
مناســب بــا  ،در عــالم ملکــوت  تجسد و تجسم صفات انســانی  آیات و روایات به

کننــده در واقــع و بــاطن غیبتاي در آیــه،  بــراي مثــال  .ظاهر آن صفات اشاره دارند
 آتــش  ةمال یتــیم خورنــد  ةخورنداي دیگر  در آیه  3خورد.منش را میؤگوشت برادر م
ادات تشــبیه در ایــن آیــات از  ایــن اســت کــه    درخور توجه  ۀنکت  4.است  معرفی شده

روایات نیز وقتی در   ،بر آیات. علاوهدنشو  استعاره حملاستفاده نشده است تا آیات به

 
   .١٣٩٤  ، حسنی و چشم برزخی، منتظران ظهور  ، حسن عباسی .١
٢ . نینوقالْم نم كُونیل ضِ والْأَر و ماواتلَكُوتَ السم راهیمنُري إِب ككَذل و   ،٧٥  (انعام(. 
٣  .   بحضاً أَ یعب ضُكُمعب غْتَبلا ی و ابو ه تَـ ه إِن اللَّـ وا اللَّـ وه و اتَّقُـ أَحدكُم أَن یأْكُلَ لَحم أَخیه میتـاً فَكَرِهتُمـ

خـود را  ۀیك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردآیا هیچ   ؛كنیدنو از یكدیگر غیبت  (  )١٢(حجرات،   رحیم
 .)پذیر و مهربان استزیرا خدا توبه؛ ؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت و از خدا بترسیدبخورد

٤ .تامىوالَ الْیأَم أْكُلُونی ینالَّذ یراً إِنع لَون سـ ونِهِم نـاراً و سیصـْ آن ( )١٠، (نسـاء  ظُلْماً إِنَّما یأْكُلُون في بطُـ
زودى هخورند و بـميهاى خود آتش در شكم تاًحقیق  ، خورندكسانى كه اموال یتیمان را از روى ظلم و ستم مي

 .)در سعیر و آتش جهنّم خواهند سوخت
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اشــاره از رذایــل    یصــورت ملکــوتی بعض ــبهگوینــد  میاحوالات روز قیامــت ســخن  
 شودصورت مورچه وارد محشر میبه  ،غرور  ۀرذیلباطن  به  انسان مغرور  مثلاً  ؛کنندمی

که در خصوص کیفیت شــب معــراج   یاي از روایاتدستهدر    .که مردم لگدمالش کنند
 برابــر  هاي مختلــفحیوانظاهر    اکه باطن افراد گناهکار ب  است،  دهوارد ش  پیامبر
 شــود.ظاهر می  صورت خوك و...غیرت بهبی  الاغ وشکل  چین بهسخن  مثلاً  ؛اندهبود

یــات و آلذا تجسم اعمال در عالم ملکوت در   1؛این طیف روایات در منابع بسیار است
 شده است. روایت امري ثابت

: عــالم اصــلی وجــود دارد  عــالم  ، سهشناسی عرفانی و صوفیانهدر مباحث هستی
مــابین . عــالم بــرزخ  روت و عالم برزخجبیاماده یا ناسوت، عالم مجردات و مفارقات  

، عــالم که از آن به عبارات مختلف مانند عالم باطن  ماده و عالم مجردات است  عالم
عــالم فرشــتگان وعالم مثال  ،  عالم امر، عالم نورانی  ،عالم معنا یا عالم غیب  ،ملکوت

 ،در عالم برزخ براي افعال و صــفات مــا تجســم و تجســدي اســت  .تعبیر شده است
  2وافق با نیکی و بدي آن افعال و صفات.م

بــین  ،جهات در تجسم اعمال و بودن ملکــوتی وراي ایــن عــالم  یدر بعضالبته   
وجــود آن اختلافــی وجــود   اصــلِ  اما در  ؛وجود دارد  معارف ثقلین و صوفیان اختلاف

 ،اطلاع عارفان و صوفیان بر باطن اعمال و صورت بــاطنی صــفات مــاامکان    .ندارد
تواند بر آیا کسی با سیر و سلوك الهی می  .بحث چشم برزخی استبرسر  محل نزاع  

است یا درجات صاحب آن  آیا این اطلاع نشان علوّ؟ علم پیدا کند  ،اعمال و باطن آن
  ؟ فقط از طریق رحمانی امکان دارد

هاي مختلف صوفیه با اختلافات بســیاري کــه دارنــد، حلهچشم برزخی درمیان نِ
یه ض ــصورت شفاف و مفصــل بــه ایــن قمتقدم به  ،اما در صوفیان  ؛استشده  پذیرفته

باطن و شراف بهاِ  ۀصورت مجمل و در حیطبههایی  گزارش   البتهپرداخته نشده است،  
 رســدنظر میبــهامــا  ؛در ادامه اشاره خواهیم کــرد هاضمیر افراد وجود دارد که به آن

دنبال پاســخ خر بایــد بــهأمت ــ  ۀو صوفیعرفا  نظرات  در    ترو مفصلتر  صورت شفافبه
  الات بود.ؤس

 
 .٣٣ص،  ١٨ج  ، ، بحارالانوارمجلسی محمدباقر :کن .١
 .١٥٤ص  ، ١ج، مولوی نامه؛مولوی چه می گوید؟ الدین همایی، جلال .٢
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 چشم برزخی درعرفان نظري

 ،براي هرکسی که موانــع ظلمــانی را رفــع کنــد  ،عنوان پدرعرفان نظريعربی بهابن
 :گویداو درجلد دوم فتوحات مکیه می است. قائل را رسیدن به چشم برزخی

ه  گونه    ، همان شود درك می   چشم بصیرت   با   عالم غیب «  که عالم ظاهر بـ
در صـورتی کـه از او    گونه که چشم سر   و همان   . شود چشم سر درك می 

د عـالم ظـاهر را  حجاب ظلمت و شبیه آن رفع نشود، در تاریکی نمی  توانـ
ر محسوسـات بتاب ن ببیند و باید موانع رفع شو  ور بصـر و  نـد و انوار بـ د و نـ

ه  ن مظهر جمع شوند تا چشم ظاهر بینا شود. چشـم بصـیرت هـم ای  گونـ
است، حجاب او زنگار شهوات و ملاحظه اغیار و امثال این حجب هسـتند  

س  که حائل می  ا ذکـر و  شوند بین او و ادراك ملکـوت. پـ اگـر انسـان بـ
د   تلاوت قرآن آیینۀ قلبش را جلا دهد، براي او نوري است و براي خداونـ

ا می هم نوري است به نام نور وجود که هنگا  ت  که با هم جمع شوند، مغیبـ
اي  در اینجـا لطیفـه   شـود. در عالم غیب و در وجود غیر براي او آشکار می 

  ، دیــوار و دوري و نزدیکــی بســیار   ، اســت در معنــا کــه در چشــم حســی 
مگـر آنچـه ذکـر    ، اما چشم بصیرت چیزي مانع او نیست   ؛ دیدن است مانع 

 1» از زنگار و امثال آن. ، کردیم 
منزلــی بــه نــام   کنــد، ازخــود نقــل میاو در فتوحات مکیه در معراجی که براي  

 گوید: توضیح آن می کند و دریاد می »ممسوخ«
مسـخ حسـی و    . شدگان در این جایگـاه و عـالم قـرار دارد و منزل مسخ « 

در    کـه   شـوند مسـخ می هـا  باطن ظاهري در دنیا و آخرت و در این منزل  
غیــر صــورت  بــر  شــوند و در بــاطن  صــورت انســان دیــده می به   ظــاهر 

اطن او از    صورت حیوانِاز فرشته یا شیطانی که به .  ن ظاهرشا  مناسب به بـ
ا و تمام این   هستند   سگ یا خوك یا میمون یا شیر    ها با او در انسانیتش یـ
ه .  کننـد مادون و بالاتر آن اختلاف می  ن  مسـخ باطن   تحقیق، بـ هـا در ایـ

اسـرائیل واقـع  گونه که مسخ ظاهري در بنی   همان .  زمان بسیار زیاد است 
  2» ها تبدیل کرد. بوزینه و خوك به  ها را  که خداوند آن می هنگا   در   شد 

ها را صاحب مقامات عــالی ملاقاتش با یکی از رجبیون که آن  شرحدر  عربی  ابن
 :نویسدمی ،داندمی

 
 .٢٤١ص  ، ٢ج  ، الفتوحات المكیة (اربع مجلدات)  ، الدین ابن عربیمحیی.  ١
 .٦٢٠ص  ، ٢ج همان،  .٢
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کشف حال روافض از اهل شیعه در طـول    . دیدم   که او را در دنیسیر   ن آ و  
ود   سال  د... صـورت خـوك می هـا را به و آن   ... برایش باقی مانده بـ   و .    دیـ
ن مـذهب   مرد مستوري   که می هنگا  در    ، شـناخت نمی   که کسی او را به ایـ
ود آمـد  ؤ نفس خودش م   که در   حالی  ر او گـذر کـرد  من به تشیع بـ او را  بـ

و    توبه کن   : گفت به او  خوك دید و    صورت به  ا تـ به سمت خـدا کـه همانـ
  1. رافضی هستی   ۀ شیع 

عنوان ، نقباء را که سیصد تن هســتند، بــهفصوص  سید حیدر آملی نیز در مقدمۀ  
کسانی که اسم باطن در مورد آنان متحقق شده و بــر بــواطن و ضــمائر مــردم آگــاه 

 2کند.هستند معرفی می
قســم   . درکنــدسم تقسیم میبه سه قِ  تناسخ را  ،مفاتیح الغیبملاصدرا در کتاب  

عالم ملکوت است که همان منظورش    ،بردعنوان مسخ باطن از آن نام میهکه ب  دوم
 : گویدمی این قسم تناسخ،او در توضیح  افتد.در آن مسخ باطنی اتفاق می

ات و ملکـات   ي انتقال نفس در آخرت به بدن دیگر    ی که مناسب با اخلاقیـ
ر  د   پس   ؛ که در دنیا کسب کرده است  ر آخرت با همان صفت که در دنیا بـ
ش، بسـیاري  سخن   ۀ ملاصدرا در ادام   » . شود می او غلبه داشته است، ظاهر  

زد    کند. از اهل کشف و شهود را آگاه بر این تناسخ معرفی می  ن امـر نـ ایـ
اب شـرایع و    اهل کشف و شهود، بسیار محقَق شده است  و منقول از اربـ

 3. است   ملل حقّه بر این امر بسیار وارد شده 

تشــریح تجســم و بــواطن   بــهمعرفه المعــاد  کتاب    حسین طهرانی درمحمدسید  
 گوید:و می پرداختهاعمال 

انسـان ظـاهر    فرداي برزخ هم در حقیقـتِ  ، اگر انسان تابع عقلش باشد « 
صورت یک حیـوان  به   ، شود و اما اگر تابع شهوات و امیال نفسانی باشد می 

 » شود. محشور می  ، که آن صفت را دارد 

کنــد کــه در عرفانی یکی از دوســتانش را نقــل می  حالات  ،سخنش  ۀاو در ادام 
 4.بیندصور ملکوتی افراد را بر انواع مختلف حیوانات می رضاصحن حرم امام

 
 .٢٨٧ص ، همان .١
 .٢٧٤، صالنصوص نص  كتاب من المقدمات  سیدحیدر آملی،  .٢
 .٥٥٨ص  ، ١٣٦٣مفاتیح الغیب،    صدر المتالهین، . ٣
 .١٩٧و١٩٦ص  ، ١٤١٦،  ٢هرانی، معرفه المعاد، ج طمحمدحسین . سید ٤
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 ايصوفیان فرقه چشم برزخی در 

در  المعرفــهمنهــاج انــوار در کتــاب  ،ذهبیــه  ۀفرق ــ  اقطــاباز  ،  ابوالقاسم راز شــیرازي
اهــل مکاشــفه را آگــاه از ایــن عــالم و صــور بــاطنی   ضمن توضیح عــالم ملکــوت،

 داند:اعمال افراد می
ا صـورت   هریک از اخلاق و صفات ذمیمه مـذکوره را مناسـبتى اسـت بـ

کـه صـاحب آن صـفت اسـت، چـون صـفت کبـر بــا    حیـوان و سـبعى 
ا خـوك  و    «شیطان» و صفت حرص با گاو و حسد با زنبـور و شـهوت بـ

مکر و خدعه با روباه و موش و حمق و جهل با خرس و عجب با بوزینـه  
ا سـبُ عى  و همچنین سایر صفات ذمیمه هریک مناسب با حیوان موذى یـ

سـبب محبـت  است و جمیع این صفات مذمومه که در دنیا جمع است به 
ه صـور اخـلاق مـذکوره ممثـل  دنیا، در نفس تأثیر مى  د و نفـس بـ نمایـ

ه  ه از براى مکاشفین مشهود مى ک شود؛ چنان مى  شود که یک کـس را بـ
ه صور مختلفه ممثّل مى  و    حیـوان   صـورت بینند که هر عضوى از آن را بـ

طور حشر و نشـر  نمایند. و گاهى که کشف تفصیلى به سبعى مشاهده مى 
ه  ه    اخلاق دست دهـد، هـر خلقـى و صـفتى را از آن، بـ صـورت جداگانـ

ه صـد  بینند؛ له قبیحى مصوّر مى  ذا عارف مکاشفى گوید: باش تا خود را بـ
هزار صورت مصوّر بینى و تعجّب نمائى که این صور از کجاست؟ تمـامى  

ها صور برزخیّه نفسانیّه اخلاق و صفات و ملکات و افعال سیّئه توسـت  آن 
  1اند. ها ممثّل شده هاى مناسبه با آن صورت که به تقاضاى آن صفت، به 

ــهکواکــب الدصــاحب کتــاب  ــانی  در ری ــا کامــل  ،مختصــربی ــارام چشــم  ةدرب
 :گویدملکوتی می

(بازشـدن چشـم    » فتح عین بصیرت «   : دیدن عالم ملکوت عبارت است از 
الش    و   انوار سـبحات بازشدن  و    شدن اسرار وآشکار   بصیرت)  در مـرآت خیـ

ن    . هسـت   ضـمائر آنچـه در  و آگاه شدن بر    دیدن   باطن ادراك بصر را  ایـ
   2. گویند دیدن باطن ادراك بصر را چشم بصیرت می 

 صوفیه متقدم  چشم برزخی در

 نویسد:می بارة چشم برزخیدر ،خود علوم الدین احیاءمحمد غزالی در کتاب 

 
 .٣٦٨ص،  ١٣٦٣،  ٢ابوالقاسم راز شیرازی، مناهج أنوار المعرفة فى شرح مصباح الشریعة، ج .١
 .٢٠، ص١٩٩٩  ، ٤ج،  محمدعبدالرووف المناوی، الكواكب الدریة فى تراجم السادة الصوفیة .٢
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ه  ب انسان  بدان که در خلقت و ترکی  همـین  چهارآمیختگی وجود دارد و بـ
شـده  جمـع  شیطانیت و ربانیت    ، حیوانیت   ، او چهار صفت درندگی   در   علت 
ن آمیختگی   و هر انسانی در   ... است  ه وجـود  او یکـی از ایـ هـاي چهارگانـ

   .  شوند... ها در قلب جمع می این   ۀ دارد... و هم 
راي    همـان   ، و حقیقت آشکار شود   ها برداشته شود و اگر پرده  ه کـه بـ گونـ

س نفسـش   ؛ ممثـل شـده اسـت   در خـواب و بیـداري  اهل کشـف  را    پـ
  1. بیند می  مقابلش   در   وك صورت خ به 

 شعراي صوفی   چشم برزخی در

هــاي گذشــته و مولوي بــا اشــاره بــه مســخ ابــدان در امت  ،در میان شعراي صوفیه
 گوید:و می کنداشاره میکردن آن در امت اسلام به مسخ باطنی این امت نفی

 نقض میثاق و شکست عهدها
موجبِ لعنت بود در انتها

 اصحاب سبتنقض توبه و عهد آن 
آمد و اهلاك و مقت  مسخ موجب 

 پس خدا آن قوم را بوزینه کرد
که عهد حق شکستند از نبردچون 
 بدن مسخ ت نبدمچون در این ا

دل بود اى بو الفطن مسخ لیک 
 چون دل بوزینه گردد آن دلش

شد خار آن گُلش  بوزینهاز دل  
 ظاهر بود اهل سبت را مسخ

2ار ظاهر کبت  خلقتا ببیند  

گونــه مســخ بــاطنی افــراد این بــارةعرفــا و صــوفیه را دراستاد فروزانفر دیــدگاه  
 :دهدمیشرح 

اطن    ، شود همچنان که مسخ در صورت و شکل واقع مى «  نزد صوفیان بـ
و قلب و روحانیت انسان و ملکـوت او نیـز ممکـن اسـت مسـخ گـردد و  

ه صـفات پسـت و ناسـوتى  تبدیل یابد بدین  گونه که صفات ملکوتى او بـ

 
 .١٨؛ ص ٨ابوحامد محمد غزالی، إحیاء علوم الدین ؛ ج. ١
 .١٣٧٩،  : امیرکبیرتهران  –، ١چ،  ١جملامحسن فیض كاشانى، عرفان مثنوى،  . ٢
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ام نهـاده مبدل   د   شود و آن را «مسخ باطن» و «مسخ قلوب» نـ زیـرا    ؛ انـ
براى حصـول  که  چنان .   … گیرد خود مى    تدریج صورت مطلوب به انسان به 

ر زن و    آن حتـی    . گردان نیسـتند از هیچ کار زشت روى   ، مال و جاه  کـه بـ
ى  ها را در فشار مى گیرند و آن فرزندان خود سخت مى  گذارند تا چنـد قرانـ

کشـند  دست خود مـى ه بیفزایند و بسا که عزیزترین کسان را ب   بر مال خود 
ه حـب مـال و  سـت کـا   آن   ۀ تا در ریاستشان خللى نیفتد و این همه نتیج 

دگان  ه جاه، ایشان را از عواطف انسانى جدا و منسلخ کرده و ب  صـورت درنـ
ب   خوار در آورده است، صوفیه این تبدیل حالت را مسخ و درندان مردم    قلـ

گویند، این قاعده از طریق علم حکمت و اتحـاد مـدرك  و مسخ باطن مى 
 1ت.» با مدرك نیز درخور توجیه اس 

دیدن عالم ملکوت کــه در آن  ،توان گفتختلف صوفیه میهاي مبا بررسی نحله
بــراي  ،دهــدمینسخ باطنی و تبدل صور مطابق با صفات و ملکات اخلاقی افراد رخ 

شــدن حقانیــت ایــن م تلقی شده است. بــراي آشکاراهل مکاشفه امري ثابت و مسلّ
 .شود مثبت این قضیه بررسی ۀنظریه باید ادل

 مثبتین چشم برزخی  ۀادل

 ؛انــدبه آیــات و روایــاتی اســتدلال کرده  ،موافقین چشم بصیرت براي منظور خویش
ركَُ الْیَــوْمَ     ۀآیجمله  از فْنَا عَنْــکَ غِطَــاءَكَ فَبَصــَ لَقَدْ کُنتَْ فیِ غَفْلَۀٍ مِــنْ هَــذَا فَکَشــَ

ربــوط بــه م  »کشــف غطــاء«چراکه این    درست نیست؛استدلال به این آیه    .2حَدِیدٌ
صــاحب   بیــانشریفه بــه    ۀاین آی  .تواند براي این دنیا باشدنمی  آخرت است و اصولاً

تواند براي خوبانی باشد که با پس نمی  ؛براي اهل قیامت از خوب و بد است  ،المیزان
  3.اندمسلح به چشم بصیرت شده ریاضت و تقوا

از روایتــی    ،برزخــی داردکه قابلیــت اســتدلال بــراي مثبتــین چشــم    اتیاز روای 
 :احسائی وارد شده است  جمهورابیابن عوالی اللئالی در که پیامبراکرم

ـد، هـر آن ملکـوت  هـاي آدمیـزاد پرسـه نمی اگر شـیاطین گرد دل  زدنـ
 4. کردند ها و زمین را مشاهده می ن ا آسـم 

 
 .٢٣٦، ص: ١ج  ، ١٣٦٧بدیع الزمان فروزانفر، شرح مثنوى شریف، . ١
 ٢٢. سورة ق: ٢
 .٣٤٩ص  ، ١٨ج  محمدحسین طباطبایی، المیزان، . سید٣
 .١١٣،ص٤ج  جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ابیالدین ابنزینمحمدبن .٤
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از روایت فــوق مرســل و    .قابلیت استدلال ندارد،  سند و دلالتاز نظر  این روایت  
 عــوالی اللئــالیجمهور در ابیضعف روایات ابن  ،اهل فن  و براست  لحاظ سند ضعیف  

 فرماید:علامه مجلسی در این مورد می .پوشیده نیست
ی پوسـت را    ؛ کتـابی مشــهور و مـؤلفش در فضــل معـروف اسـت  ولـ

ــار مخالفــان متعصــب را در میــان روایــات   از مغــز جـــدا نکــرده و اخب
 1. ت اصحاب ما وارد کرده اس 

ــد و در  ــت کن ــه آن را تقوی ــاتی ک ــحت آن و روای ــر ص ــی ب ــین قرائن همچن
وجــود نــدارد و عــلاوه بــر آن مضــمونش موافــق  ،مصــادر معتبــر وارد شــده باشــند

ــات وارده در اهل ــذا  2؛ســنت اســتروای ــه نمیل ــت ضــعیف ک ــن روای ــه ای ــوان ب ت
 استدلال کرد.  ،نیست بر آنقرائن صحت 

روایــاتی  ،چشــم بصــیرت کــه بــه آن اســتدلال شــدهاز دیگــر روایــات مثبــت 
اســت کــه در آن بــراي بنــدگان یــا شــیعیان دو چشــم بــراي قلــب معرفــی شــده 

ــات فــوق بصــیرت را  3.اســت کــه در مصــادر معتبــر شــیعی وارد شــده اســت روای
ــه ــا کردهب ــاطنی معن ــدن ب ــن معناي دی ــاي بصــیرت در ای ــه معن ــالی ک ــد، در ح ان

ــه ــات ب  ــروای ــین و ایم ــاآوردن اســت و اینانمعناي یق ــه معن ــر گون ــت ب کردن روای
 قرائنــیدر ضــمن در خــود ایــن روایــات یــا روایــات دیگــر   .اهلش پوشــیده نیســت

بیگانــه هســتند ماننــد   چشــم برزخــی مصــطلح،موجود است کــه ایــن روایــات بــه  
ــت  ــافیروای ــه  روضــه ک ــل اســت ک ــم بصــیرت قائ ــیعیان چش ــۀ ش ــراي هم و ب

چشــم   ایــن عمومیــت را کــه مــوافقین  4دانــد.ه میبهــرمخالفان ایشــان را از آن بی
ــه  ــه آن را ب ــیرت ک ــاص دادهبص ــلوك اختص ــیر و س ــل ریاضــت و س ــد، در اه ان

بودن چشــم قلــب بــه امــر آخــرت و در روایت خصــال نیــز بــه بصــیر  تعارض است
باطن اعمــال بنــدگان در ایــن دنیــا دلالتــی نــدارد. آگــاهی بــه بهو قید خورده است  

 ــ آوردن بــه دیــن حــق و امــور یــافتن و ایمــانمعناي یقینات بــهپس این دسته روای
 غیبی است و نه چشم بصیرت مصطلح در اذهان.

 
 .٣١ص  ، ١ج  محمدباقر مجلسی، بحارالانوار،  .١
، ما لفظه: (الشیاطین یحومون على أعین بني آدم أن لا یتفكروا ٣٦٣و  ٣٥٣ ، ص٢حنبل، جمسند أحمدبن.  ٢

 )في ملكوت السماوات و الأرض و لو لا ذلك لرأت العجائب
ولُ فیـه حسینِـ «عنِ الزُّهرِي عن علي بنِ الْ ٢٤٠، ص١. صدوق، الخصال، ج ٣  قَالَ في حدیث طَوِیلٍ یقُـ

عبأَر دبلْعل نٍ  أَلَا إِنیأَع  اللَّه ادفَإِذَا أَر هترآخ را أَمبِهِم رصبی نَانیع و اهنْید و ینِهد را أَمبِهِم رصبی نَانیراً  ع بِعبد خَیـ
یالْع لَه فَتَح  كتَر كذَل رغَی بِه ادإِذَا أَر و هتررِ آخي أَمف با الْغَیبِهِم صَرفَأَب ي قَلْبِهنِ فنِ اللَّتَینَی.« یها فبِم الْقَلْب 

 .١٥، ص٢کلینی، روضه کافی، ج یعقوب. محمدبن٤
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تنها چشم برزخــی بلکــه بــراي عرفا و صوفیه براي نه  ۀقاطب  ی کهاز دیگر روایات
، روایت قرب نوافل است که عبارات کنندمی  استدلال  تمام مکاشفات و مشاهداتشان

 1مختلف در مصادر شیعه و سنی نقل شده است.قریب به اسناد 
 گوید:میبشیر بنحماد

خـداى    ، فرمـوده   که فرمود: رسول خـدا  شنیدم از حضرت صادق 
راى  ه بـ  ، دوستى از من اهانت کنـد   ه فرماید: هر که ب می عزوجل   تحقیق بـ

د  چیزى به    بنده به هر  جنگ با من کمین کرده است و   مـن تقـرب بجویـ
ه وسیلۀ نمـاز  تر از تمام واجبات باشد و همانا او به که نزد من محبوب    ، نافلـ

که من او را دوست بدارم و هنگامى کـه او را    جا آن من نزدیک شود تا    ه ب 
ا آن می  شـنود و چشـم او  دوست بدارم گوش او شوم همان گوشى که بـ

ا آن   انى کـه بـ گردم همان چشمى که با آن ببیند و زبانش شوم همان زبـ
ا آن بگیـرد سخن گوید و د  اگـر مـرا    . ست او گردم، همان دسـتى کـه بـ

دهم    ه بخواند اجابتش کنم و اگر از مـن خواهشـى کنـد بـ و مـن در  او بـ
  ؛ کـه فاعـل آن هسـتم ام  گاه تردید نداشـته دهم هیچ م می جا آن کارى که  

دارد و مـن    در مرگ مؤمن   اینکه مانند   تردید ندارم که او مرگ را خوش نـ
 کردن او را. ناخوش 

لــذا   شــود؛منجــر میاتحــاد    بــه حلــول و  ،شــوداستناد  روایت فوق    ظاهر  اگر به
ن با توجه به آیات و روایاتی که مبیّ  .اندمختلف کرده  تأویلاتاین روایت را    ،شارحان

و مفسر این روایت هستند، مانند اختصاص علم غیب به خداونــد متعــال و رســولان 
ها اســت کــه أویل استفاده از استعاره در آنروایات، بهترین تموجود در    قرائنالهی و  

کند و خداوند نیز دعاي او رامســتجاب اي تمام قوایش را صرف طاعت الهی میبنده
اصولاً اثبات مطلب یا روایتی که احتمال چندمعنایی در آن متصور است، بــا   2کند.می

  شود. منافات دارد؛ لذا جزو متشابهات است که باید با محکمات معنامیدقت عل

 
ـ  ١٣٩ص ، ٩الاوسـط،ج والمعجـم١٩٢ ،ص١١ج المصنف،   و١٢٠ص  السنیه،   جواهر  و  ٣٥٢  ، ص٢ج  . الکافی، ١

دمحم»  نى  بیحی  نع  دمنِ  أَحب  دمحنِ  مى  بیسع  و  وأَب  يلع  رِيالْأَشْع  نع  دمحنِ  مب  دبارِ  عبیعاً  الْجمنِ  جنِ عاب 
زَّ  اللَّه  قَالَ    اللَّه  رسولُ  قَالَ  یقُولُ    اللَّه  عبد  أَبا  سمعتُ  قَالَ  بشیرٍ  بنِ  حماد  عن  عقْبةَ  بنِ  علي  عن  فَضَّالٍ  عـ

لَّ  وج  نم  اني  أَهاً  لیلو  فَقَد  صَدي  أَرتبارحمل  ا  وم  بتَقَر  إِلَي  دبع  ءٍبِشَي  بأَح  ي ا  إِلَـ تُ  ممـ  إِنَّـه و  علَیـه  افْتَرضـْ
بتَقَرلَی  إِلَي  لَةتَّى  بِالنَّافح  هبفَإِذَا   أُح  تُهببكُنْتُ  أَح  هعمي  سالَّذ  عمسی  بِه  و  هصَري  بذ ر  الَّـ انَه و بِـه  یبصـ ذي لسـ  الَّـ
قنْطی  بِه  و  هدي  یشُ  الَّتطبا  یبِه انِي إِنعد تُهبأَج و أَلَنِي إِنس تُهطَیأَع ا وتُ مددتَر نع أَنَا ءٍشَي لُـهي فَاعددر  كَتَـ
نع تونِ  ممؤالْم هكْرتَ  یوالْم  و هاءتََه».  أَكْرسم 
 .٣٢، ص٨٤محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج .٢
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و  کــاظمروایــت امام مورد استدلال قرار بگیرد،  تواندنمیاز دیگر روایاتی که   
آن را مخالفت با  علت وداد که از اسرار و ضمیر افراد خبر می است مرد کافر در بغداد
بر دنیــا داشــت کــه از مخالفــت مییا مرد هندي که تسلط عل  1کند.نفس معرفی می

این دو روایت علاوه بــر ضــعف ســندي بــا  باید گفت 2نفس برایش حاصل شده بود.
 بودنفرادر تعارض هستند و قابلیت استدلال ندارند و با توجه به ک  نیز  روایات معتبره

 توان ازامــدادهاي ابلــیس بــه ایــن افــراد برشــمرد،گونه کرامات را میاین  ،این افراد
علاوه بــر آن ایــن دو روایــت   کنند.  مخالفت نفس مستند  هرچند خودشان این را به

 .، اشاره داردمعناي دیدن ملکوت اعمال بیگانهبحث چشم برزخی بهبه
 ــدر جمع ــین چشــم برزخــی می ۀبنــدي ادل ــه  ،تــوان گفــتمثبت  دچــارایــن ادل
یــا در دلالــت ناتمــام و در   بیگانه بــه بحــث چشــم برزخــی هســتندو    ضعف سندي
اي کــه در تعــارض بــا چشــم برزخــی در ادامــه بــه ادلــه  .دیگر بودند  ۀتعارض با ادل

 شود.پرداخته می ،هستند

 معارض با چشم برزخی  ۀادل

آیــات و روایــاتی نیــز   شــد،  در مقابل آیات و روایاتی که در اثبات چشم برزخی ذکــر
 :چشم برزخی هستند ۀوجود دارند که در تعارض با ادل

 چشم برزخی و علم به غیب  

چشــم   ،ت و همچنــین برداشــت از روایــاتبنا بــر تعــاریف صــوفیان از عــالم ملکــو
 ــ ــه حســاب میغیــب  ۀبرزخــی از مقول ، امــري وراي عــالم ظــاهر و حــس و آیــدب

ــه ــوط ب  ــمرب ــن س ــال ای ــالم. ح ــب ع ــرح میؤباطن و غی ــات و ال مط ــود در آی ش
 کسی است؟  روایات علم غیب براي چه
 :دهدمیال پاسخ ؤقرآن کریم به این س

    ُلِهِ  وَمَا کـَانَ اللَّـه لـِیُطلِْعَکمُْ علََـى الْغَیـْبِ ولََکـِنَّ اللَّـهَ یَجْتَبِـی مـِنْ رُسُـ
د   (   3  مَنْ یشََاءُ ر آن نیسـت کـه شـما را از غیـب آگـاه گردانـ   ؛ و خـدا بـ

 .) گزیند که را بخواهد برمى ولى خدا از میان فرستادگانش هر 
 

 
 .٢٩٦ص  ، ٢ج  جزایری، الانوار النعمانیه،   االلهنعمت .١
 .٣٩ص  سلیمان تنکابنی، قصص العلماء، محمدبن .٢
 .١٧٩:  آل عمرانسورة  .٣
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   عَالمُِ الْغَیْبِ فلََا یُظْهِرُ علََى غَیْبِهِ أَحَدًا1   )  ر داناى نهان است و کسـى را بـ
 .) کند غیب خود آگاه نمی 

   دًا   2  إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یسَلْکُُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خلَْفِهِ رصََـ
راى او از    ، کـه پیامبرى را که از او خشنود باشـد   جز (  ن صـورت] بـ [در ایـ

 ؟) اهد گماشت رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خو پیشِ
داده اختصــاص  علم غیب ذات او به انبیا ،تعالیبه خواست باري  ،در این آیات

این امر حتی بر ابلیس و شــیاطین و اجنــه هــم پنهــان اســت و بــه آن   و  شده است
 دسترسی ندارند.

علم غیــب را نفــی  و خدمت سلیمانمحضر اي که در اجنه  بارةقرآن کریم در
 فرماید:می ،کردندمی

   ُأَتَه فلََمَّا قَضَیْنَا علََیْهِ الْمَوْتَ مَا دلََّهمُْ علََى مَوْتِهِ إلَِّا دَابَّۀُ الْأَرْضِ تَأکْـُلُ مِنسَْـ
فلََمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَـوْ کـَانُوا یَعلَْمُـونَ الْغَیـْبَ مـَا لَبِثـُوا فِـی الْعـَذَابِ  

  اى خـاکى ، جـز جنبنـده و مقرر داشـتیم را بر ا پس چون مرگ  (   3الْمُهِینِ
کسـی را از مـرگ او آگـاه    ، خـورد تدریج] مى [موریانه] که عصاى او را [به 

د ] فرو افتاد براى پس چون [سلیمان  نکردیم؛  ان روشـن گردیـ اگـر    . جنّیـ
 ) ماندند. آور [باقى] نمى ر آن عذاب خفّت ، د دانستند غیب مى 

 صــادقبــه نقــل از امام  الرضاموسیبنعلی  ،شریفه  ۀدر روایتی در ذیل آی 
کنند که اجنــه علــم ها عنوان میحکمت آیه را آشکارکردن این موضوع براي انسان

 .4دانندغیب نمی
ایــن دیــدگاه کــه اجنــه و   ،با توجــه بــه مفــاد آیــه و روایــت ذیــل آندر نتیجه  
اطــلاع  نیزالمملکــوت ع ــاز غیــب و  ،پــس ؛دارنــد عــالم ملکــوت قــرار شــیاطین در

 .شوددارند، رد و منتفی می
داند علم غیب و اخبار سماوات محروم می  اي دیگر ابلیس و شیاطین را ازدر آیه 

 فرماید: و می دهدمی ها خبرازمجازات آن ،بردن به آنو در صورت تلاش براي پی

 
 .۲۶. سورة الجن: ١
 .٢٧: جنسورة  .٢
 .١٤: سبأسورة  .٣
ه   ذَلك قَولُ اللَّه عزَّ و جلَـ «  ٢٦٦ص  ، ١ج  ، علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضامحمدبن.  ٤ ینا علَیـ فَلَما قَضَـ

ون  یعنِي عصَاه موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تَأْكُلُ منْسأَتَه  دلَّهم علىالْموتَ ما   ن أَن لَـو كـانُوا یعلَمـ فَلَما خَر تَبینَت الْجِـ
ت الْـإِنْس قَالَ الصَّادق ع و ما نَزَلَتْ هذه الْآیةُ ه  الْغَیب ما لَبِثُوا في الْعذابِ الْمهِینِ ر تَبینَـ كَذَا و إِنَّما نَزَلَتْ فَلَما خَـ

 »أَن الْجِن لَو كَانُوا یعلَمون الْغَیب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِین
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مگـر آن کـس کـه  *    حفظ کـردیم   ، اى شده «و آن را از هر شیطان رانده 
شـهابى روشـن او را دنبـال  در آن صـورت  فـرا دهـد کـه    گوش کی  دزد 
 1کند.» مى 

غیــر ایشــان   یاطلاع ــبی  اوصــیا و  اختصاص غیب بــه خداونــد متعــال و انبیــا و
ــر آن  ــاســت کــه در میاصــل مه ،ب ــا و صــوفیه بایــد ات ادعــاییکرام ــه آن عرف  ب
 داشت. توجه

بر اعمــال آگاهان    ،شاهدان  ،مال بندگاناطلاع از اع  بارةدیدگاه قرآن و عترت در
 اند.مرده شدهشبندگان در قرآن کریم و روایات چند دسته 

 خداوند متعال.1
 وَ اللَّهُ یعَْلَمُ أَعْمالَکُم 2 )داندخداوند اعمال شما را می(. 
 أَ لَمْ یعَْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یرَى 3 )؟)بیندداند که خداوند میآیا نمی 
  إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غَیبِْ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ إِنَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدوُر  4  ) همانا خداونــد

 .)ها آگاه استبه رازهاي درون سینهها و زمین و به غیب آسمان
 که و فرشتگان کاتب اعمالئملا.2
 َوَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِین 5 ) نگهبانانى [گماشته شده] اندو قطعاً بر شما(. 
 َکِرَامًا کَاتِبِین 6  )]فرشتگان] بزرگوارى که نویسندگان [اعمال شما] هستند(.  
 َیَعْلمَُونَ مَا تَفْعَلُون 7  اطلاع دارند کنید،آنچه مى(از.(  

به این نکته توجــه داشــت کــه ایــن فرشــتگان از   ،فرشتگان کاتبراجع به  باید  
شخصی که به ضبط و ثبــت اعمــالش   بارةنیز در  و  انداطلاعها بیاعمال دیگر انسان

کــه ایــن  است شده روایت وارد لذا در ند؛کند آگاه نیستآنچه می  ۀبه هم  ،است  مورأم
 :فرمایدمی صادقامام .دانندسري را نمی فرشتگان امور

ان  پس چون بنشی  نند و با یکدیگر حدیث گویند، فرشـتگانى کـه نگاهبانـ
اى  گویند: بیایید تا از ایشان دور شویم و در گوشـه اند به یکدیگر مى اعمال 

 
 .١٨-١٧  . سورة الحجر:١
 .٣٠: محمد . سورة٢
 .١٤:  علقسورة ال .٣
 .  ٣٨: فاطرسورة   .٤
 .١٠الإنفطار:  . سورة  ٥
 .١١. سورة الإنفطار:  ٦
 .١٢. سورة الإنفطار:  ٧
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خواهند با هـم بگوینـد و حـال  می رویم، شاید که ایشان را رازى باشد که  
 . اى قرار داده است آنکه خدا برایشان پوشیده و از براى ایشان پرده 

ما یلَْفـِظُ    فرماید که:  عرض کردم: آیا خداى عزوجل نمى ،  گوید راوى مى 
افکند از دهان خود هـیچ  آدمى بیرون نمى (     مِنْ قَولٍْ إلَِّا لَدَیْهِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ

ا آن سـخن  سخنى را، و به چیزى متکلمّ نمى  زد او بـ شود، مگر آنکه در نـ
 .) نگهبانى است مهیّا و آماده 

اى  اق! اگر حافظان اعمال نمى اسح   حضرت فرمود: «اى  شنوند، خداى دانـ
 . 1» . بیند شنود و مى راز مى 

   بیتو اهل االلهرسول .3
ــه  ــه کســانی ک ــدگان مطلعاز از جمل ــال بن ــد،اعم ــی مکــرم اســلام ان و  نب

  .هستند بیتاهل
    ِِوَقُلِ اعْملَُوا فسََیَرىَ اللَّهُ عَملََکمُْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلَِـى عـَالم

هادةالْغَیْــبِ   ــئُکمُْ بِمَــا کُنْــتمُْ تَعْملَُــونَ  والشــَّ [هــر کــارى    و بگــو: (   2  فَیُنَبِّ
ان در  خواهید] بکنید، که به مى  امبر او و مؤمنـ کـردار شـما  زودى خدا و پیـ

اى نهـان و آشـکار بازگردانیـده  زودى به خواهند نگریست و به  سـوى دانـ
 ) آگاه خواهد کرد.   ، دادید م مى جا آن پس شما را به آنچه   ؛ شوید می 

 و امامان معصــوم  االلهکید شده است که رسولأدر روایات نیز به این امر ت
ص ایــن مقــام بــه ایشــان اختصا  ،تر از آندارند و مهممیعل  ۀبه اعمال بندگان احاط

 .کنیمها را ذکر میاز آن  یاست که بعض
 در میان گروهى از اصحابش فرمود: رسول خدا

بودن من در میان شما براى شما خیر است و جداشدنم از شما نیز برایتان  
د عذابشـان نمـى   گوید: اما در بودنم، خداوند مى   ؛ خیر است  کنـد در  خداونـ

در    کننـده نیسـت ایشـان را و خداوند عذاب   ، حالى که تو در میانشان باشى 
ن  که با شمشیر عذابشان کند   3. حالى که استغفار کنند  ، اما جدایى من از ایـ

ر   جهت براى شما خیر است که اعمال شما در هر دوشـنبه و پنجشـنبه بـ
کنم و آنچه عمـل  آنچه کار خوب باشد خدا را سپاس مى   ؛ من عرضه شود 

   4. کنم استغفار مى بد باشد براى شما از خدا  

 
 .٤٦١ص  ، ٣ج،  تحفه الاولیاء(ترجمه اصول کافی)  کلینی،  یعقوبمحمدبن .١
 ١٠٥ة: توبسورة ال .٢
 .٣٣ :نفالسورة الأ .٣
 .١٠٨، ص١٦جحسن حرعاملی، وسائل الشیعه،  محمدبن .٤
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منین ؤمصــداق اختصاصــی م ــکــه  اي از روایات دیگر بــراي ائمــهو در دسته
 اند؛  معرفی شده

ــ  صـــادق از امام  شـــریفه [هـــر کـــارى    ۀ پرســـیدم از معنـــاي آیـ
زودى خــدا و پیــامبر او و مؤمنــان در کــردار  خواهیــد] بکنیــد کــه بــه ی م 

ــد نگریســت  ــما خواهن ــش ــانی هس ــه کس ــان چ ــور از مؤمن   تند؟ . منظ
   1فرمود: فقط ما منظور هستیم 

بــا بررســی روایــات و آیــات مشــخص شــد کــه ذات خداونــد متعــال بــه هــم 
 ــ اذن الهــی چنــین توانــایی بــه ایشــان هاعمال بندگان آگــاه اســت و گروهــی نیــز ب

غیــر از انبیــا و اوصــیا و فرشــتگان کســان دیگــري نیــز بــر  آیــا ؛داده شــده اســت
یدا کننــد یــا خیــر؟ بــا توجــه بــه آیــات و روایــات و توانند اطلاع پبندگان می  اعمال

ابلــیس و شــیاطین و اجنــه نیــز از کســانی  قضــایاي خــارجی جــواب مثبــت اســت،
ــا تواناییهســتند کــه می ــر بعض ــتواننــد ب اعمــال بنــدگان  ی ازهــایی کــه دارنــد ب

صــاحبان قــدرتی هســتند کــه  ،در قــرآن کــریم ابلــیس و شــیاطین .مطلــع شــوند
 ها ما را ببینند. آن ،یبنیممیها را نتوانند از جایی که ما آنمی

   آدَمَ لا یَفْتِنَنَّکمُُ الشَّیْطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَیْکمُْ مِنَ    یا بنَینَّةیَنْزعُِ عَنْهمُـا    الْج
ا  لِباسَهُما لِیُرِیَهُما سَوآْتِهِما إِنَّهُ یَراکمُْ هُوَ وَ  قبَیلُهُ مـِنْ حَیـْثُ لا تَـرَوْنَهمُْ إِنَّـ
   ٢ جَعلَْنَا الشَّیاطینَ أَولِْیاءَ للَِّذینَ لا یُؤْمِنُون 

در و  چنان   ؛ اى فرزندان آدم، زنهار تا شیطان شما را به فتنه نینـدازد (  کـه پـ
ا   د و لباسشـان را از ایشـان برکنَـد، تـ مادر شـما را از بهشـت بیـرون رانـ

اش، شـما را از  را بر آنان نمایان کند. در حقیقت، او و قبیلـه هایشان  عورت 
بینند. ما شیاطین را دوستان کسـانى قـرار  بینید، مى ها را نمى که آن  جا آن 

 .) آورند دادیم که ایمان نمى 
کــه ابلــیس و شــیاطین جــاري مجــراي دم اســت در روایــات وارد شــده 

  3.بشر هستندبنی
ماننــد   انــداعمــال بنــدگان خبــر داده  که ازاست  هاي بسیاري از افرادي  داستان 

. اندارتباط با شیاطین و اجنه به این قدرت دست پیدا کرده  کاهنان و جادوگران که از

 
 .٤٢٧ص  ، ١ج ، فضائل آل محمدحسن صفار، بصائر الدرجات في  محمدبن .١
 .٢٧:  عرافسورة الأ .٢
 .٤٤٠ص  ، ٢ج  الکافی،   یعقوب کلینی، محمدبن .٣
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هاي هــا و طلــب قــدرتآن  يارتباط بین اجنه و شیاطین و اولیا  رآیات و روایات ما ب
 :ده شیاطین از این ارتباط صراحت دارندها و نیرنگ و استفاخاص توسط انسان از آن

 1. سوى دوستان خود ه شیاطین وحى کنند ب 
ر سرکشـى آن پناه مى   ن و مردانى از آدمیان به مردانى از ج  د و بـ هـا  بردنـ

 2. افزودند مى 
ه آن   گویند: مى  ویى نـ ان را  منزّهـى تـو، سرپرسـت مـا تـ هـا! بلکـه جنّیـ
  3. تند ها اعتقاد داش بیشترشان به آن   ، پرستیدند مى 

ــا انســان ــه ایــن ارتبــاط اجنــه و شــیاطین ب گــذار هاي بدعتدر روایــات نیــز ب
 اشاره شده است.

 گوید:میعمرو خثعبنحفص
کـرد:    نشسته بودم که مردي به آن حضرت عرض   صادق امام من نزد  

ـد برده ه من گفت که او را بـه  قربانت گردم ابومنصور ب  د و  طرف خداونـ انـ
ه اوگفتـه اسـت بایسـت خداوند دست بر سـر     ؛ او کشـیده و به فارسـی بـ

درم از جـدش رسول خـدا   پس امام  کنـد کـه  روایت می   فرمود: پـ
ه   راي خـود گذاشـته و بـ فرمود: شـیطان تختی در بین زمین و آسمان بـ

اـن هر گـاه    .فرشتگان براي خود کارمندان و خدمتگزارانی دارد   ة انداز  شیط
د نخست او را دعـوت می د فر طرف خو ه بخواهـد مردي را ب  کنــد،  ا خوانـ

اـلش حرکت کـرد و در راه او    که او شـیطان را پاسـخ گفت و می هنگا  دنب
رد و  طرف خـود می ه و بـ  دهـد می اد، شـیطان خود را به او نشان  گام نه  بـ

  ابلیس است و خداوند او را لعنـت کنـد و امـام   ة ابومنصور هم فرسـتاد 
  4د. کردن   این گفته را سه بار تکرار 

البته این علم مربوط به غیب نبوده و مطلق نیست و اجنه و شیاطین یا کاهنان و 
باطن اعمال و نه   از  شوند و نهمطلع می  بندگانافعال    از  ،یئجادوگران به صورت جز

هــا ذکــر شــده که نام آن  ییهاجز دستههلذا در آیات و روایات ب  ؛  آنان  اعمال  ۀهماز  
ولــی قــدرت طریق اُدر نتیجه به  ؛کسی قدرت آگاهی بر اعمال بندگان را ندارد  ،است

به صراحت قرآن کریم حتی شیاطین و   .اطلاع بر باطن اعمال را هم نخواهند داشت
 از غیب اطلاعی ندارند. ،دارند را اعمال بندگانی  اي که قدرت بر اطلاع از بعضاجنه

 
 .١٢١:  نعامسورة الأ .١
 .٦: جنسورة ال .٢
 .٤١: سبأسورة   .٣
 .٢١٣،ص١٠٩، باب٦٩. نک، محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ٤
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 خداوند متعال بودن چشم برزخی و ستارالعیوب 

 ــداشــتن گناهــان ایشــان از خلاپنهان  ،هاي خداوند متعال بر انساناز جمله لطف ق ی
 ــکسی اجازه نداده است که  ،خداوند متعال از سر رحمت و شفقت بر خلق  .است جز هب

افرادي بــا ارتبــاط بــا   بله  .از باطن افراد و اعمال بندگانش مطلع شوند  معصومین
کــه  اعمال بندگان مطلع شــوند  یبعضاز  توانند از طرق غیر الهی  اجنه و شیاطین می

مد نظر موافقین چشــم برزخــی نیســت کــه داشــتن چشــم برزخــی را از   طریق  این
ر و باطن اعمال افــراد نــزد انســانی دانند. آیا افشاي سِهاي سلوك رحمانی مینشانه

لهــی و غیر معصوم که در معرض تبعیت هواي نفس است با ایــن لطــف و رحمــت ا
 بودن خداوند متعال سازگار است؟!  ستارالعیوب

  .بس بلندمرتبه قرار داده استمیمنین مقاؤخداوند متعال براي حرمت و آبروي م
 فرماید:من میؤحرمت م بارةدر صادقامام

حرمـت آل او، حرمـت    خـدا را در زمین پنـج حرمت است: حرمت پیامبر، 
  .1کتاب خدا، حرمت کعبه و حرمت مؤمن 

مــذمت و تــوبیخ  دنبال عیــوب دیگــران باشــندکســانی را کــه بــه ،2در روایــات 
کردن گناهان امــر فرمــوده و از آشــکارکردن در روایات بسیاري به پنهان  3).اندکرده

 انــد.ر حکــم کردهبه حرمت غیبت و خبرچینی و افشاي ســِ و  هکردگناه دیگران نهی  
تــا  دهــدمیخداوند متعــال اجــازه  ،نمونه از این مواردها  کیدات و دهأحال آیا با این ت

 
 .١٨٦، ص٢٤بحارالانوار، ج  محمدباقر مجلسی،  .١
 ، ٧٢ج  (محمـدباقر مجلسـی، بحـارالانوار، .  دانـداعتبار میمن بیؤعلت حفظ آبروی مهقسم پنجاه ثقه را ب  ای.  ٢

 به  خبرهایی  برادرانم  از   یکی  مورد  در  گردم،   قربانت:  گفتم  کاظم  امام  به:  گفت  فضـیل  بن  محمـد  )٢١٥ص
 بـه را  آن مـوثقی مـردم اینکه بـا کنـد،  می  انکـار  و  پرسم  می  خودش  از   و  دارم،   بـد  برایش  که  رسـد  می  من
 هـم عـادل اگرپنجــاه و شــمار،  دروغ بـرادرت از  را  چشــمت و  گـوش!  محمـد  اي:  فرمود.انـد  داده  خبر  من

 او دربـارۀ  را   چیـزي  و  شــمار،   دروغگـو  را   همه  و  دار،   بـاور  را   او  گفت،   را   آن  برخلاف  خودش  و  دادنـد  گواهی
 إن: فرمـوده شان درباره عزوجل خـداي که باشـی  آنان  از   و  ببري،   را   آبرویش  و  کنی  زشـتش  که  مکن  فاش
 دوسـت  کـه  (کسـانی  و الآخره  الدنیا  فی  ألیم  عـذاب  لهم  آمنوا   الـذین  فی  الفاحشه  تشـیع  أن  یحبون  الـذین
 پـردرد  عـذابی  آخـرت  و  دنیـا  در  آنان  براي  کند،   پیدا   شیوع  اند، آورده  ایمان  که  آنان  میان  در  کاريزشت  دارند، 
  بود.)  خواهد

 ایـد و ایمـان زبان خویش اسلام آورده  ا«اى گروه كسانى كه بـ    ٧٩،ص٤الکافی،ج  یعقوب کلینی، محمدبن.  ٣
های ایشان را دنبال منمایید؛ زیرا كه هـر كـه هاى شما خالص نشده! مسلمانان را مذمت مكنید، و عیبدلدر  
های او را دنبـال كند و هر كه خدا عیبهای او را دنبال مىخداى عزوجل عیبهای ایشان را دنبال كند،  عیب

 خانه اش باشد.» سازد، و اگرچه در خانه یا نهانكند، او را رسوا مى
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بندگان غیر معصوم و گناهکارش بر اعمال بندگانش علم پیدا کنند تــا آبرویشــان در 
 معرض خطر قرار گیرد؟ 

 نصوص چشم بصیرت 

چنــد روایــت نــص در معنــایی کــه از چشــم   بیتو اخبار اهلاما درمیان روایات  
 ،لهئشــدن دیــدگاه صــحیح مس ــد که براي روشندلالت دار  ،ها استبصیرت در ذهن

 حائز اهمیت فراوان هستند.
 پرسیدم:  ابابصیر نقل کرد که از حضرت صادق -١

بینم بعضـی از  خدا قسم من می فضل و برتري ما بر مخالفین چیست؟ به   
دگی بهتـر و حـال نیکـوتري  د   مخالفین مـا آسـوده خـاطرتر و زنـ و    دارنـ

ه مـن    بهشت از ما بیشتر است. امام به طمعشان براي ورود   جـوابی بـ
ه    جا آن نداد تا رسیدم به ابطح مکه. در   مشـاهده کـردیم کـه ضـجه و نالـ

اد اسـت و    اند. امام سوي خدا برداشته به  اد زیـ ه و فریـ فرمود: چقدر نالـ
نبـوت برانگیخـت و    د را به م حاجی کم! فرمود: قسم به آن خدایی که مح 

و و  و را به ا  سوي بهشت برد، خداوند قبول نخواهـد کـرد مگـر فقـط از تـ
و  کشـید  (شیعیان). ابوبصیر گفت: در این موقع دست بر چشم من   یارانت 

ک  نگاه کردم؛ اکثر مردم به  ک تـ د و تـ صورت خوك و خر و میمون بودنـ
 1شد. انسان دیده می 

 ابوبصیر گفت: -٢
شما و مردي ضـعیف    عرض کردم: من غلام و شیعه   به حضرت باقر   

خواهی علامت ائمـه را  و نابینایم، بهشت را برایم ضمانت کن. فرمود: نمی 
رایم  را  برایت توضیح دهم؟ عرض کردم: ممکن نیست جمع بین هر دو   بـ

بنمایید؟ فرمود: مایل نیستی که آن را توضیح دهـم؟ عـرض کـردم: چـرا  
در آن    و هـر چـه کشـید  مایل نباشم؟! در این موقع بر چشم مـن دسـت  

ا   سایبان که در آن نشسته بود، به چشم خود مشاهده کردم. فرمـود: اي ابـ
بینـی.  د! اینک چشم تو بینا شد، دقت کن که با چشم خـود چـه می م مح 

ابوبصیر گفت: به خدا قسم هر چـه تماشـا کـردم، جـز سـگ و خـوك و  
میمون ندیدم. عرض کردم: مولاي من! این خلق مسـخ شـده چیسـتند؟  

از مخالفـان    (کـه اکثـراً  اجتماع هستند   ة دهند بینی تشکیل می   فرمود: آنچه 
رده از روي چشـم مـردم برداشـته شـود، شـیعیان   د). اگـر پـ ولایت بودنـ

 
 .٢٩ص  ، ٢٧جمحمدباقر مجلسی، بحار الانوار،   .١
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همین صورت. بعد فرمود: اگر مـایلی  مخالفین خود را نخواهند دید، مگر به 
ا خـدا اسـت و اگـر   و بـ اقی گـذارم و حسـاب تـ ت بـ تو را به همین حالـ

د به خواهی بهشت را  می  صـورت اول برگـردي.  برایت ضـمانت کـنم بایـ
دارم، مـرا  عرض کردم: آقا! علاقه  اي به دیدن این مردم شکل برگشـته نـ

س    ؛ توان با بهشـت معاوضـه کـرد به حال اول برگردان! چیزي را نمی  پـ
   1دست بر روي چشمم کشید و به حالت اول برگشتم. 

 عرض کرد:  ابوبصـیر به حضـرت باقر -٣
فرمـود: داد    حاجی زیاد است و صداي داد و فریاد همه جا را گرفته! چقـدر  

ی حـاجی چقـدر کـم اسـت. علاقـه داري راسـتی    ؛ و فریاد زیاد است  ولـ
ا دسـت روي    سـخن مرا با چشم خود ببینی؟ در این موقع    م دو چشــم بـ

ه حاجی  د. ابوبصـیر بینا شــد. فرمـود: اکنـون بـ هـا  کشـید و دعایی خوانـ
مردم به شـکل بوزینه و خوك هســتند.    کردم دیدم بیشتر نگاه کن. نگاه  

اـر در میان آن مؤمن چون سـتاره  اـن در شب ت ـده  اي درخش ها از دور دیـ
فرماییـد. حـاجی کـم و  : مولاي مـن! صــحیح می م کرد   شود. عرض می 

ا شـد!  اره نابینـ د و دوبـ   صداي ضـجه زیاد است. باز حضرت دعـایی خوانـ
بصـیر! مـا  . امام فرمود: اي ابا کرد التماس   به امام ابوبصیر در مورد چشم خود  

وده    از تو مضایقه نداریم! خدا نیز به تو  ستم روا نداشته! آنچـه صـلاحت بـ
ترسیم مردم نیز فریفته ما شوند و فضل خـدا را  می . ما  است   انتخاب کرده 

ا اینکـه بنــده او    بر ما فراموش کنند و  ما را به جـاي خــدا بپرســتند، بـ
ادتش ســرپیچی نمـی   هستیم و از  کنیم و از فرمـانبرداري او خســته  عبـ

   2تسلیم او هستیم.   شویم و نمی 

در حالی که در عرفات وقوف کرده بود، خطاب بــه زهــري   العابـدینزینامام  -٤
 فرمود:

  و   چهار میلیـون « چقدر است؟ زهري گفت:    از نظر تو امسال تعـداد زائران 
  ۀ همگی با صـرف اموال خویش قصـد خانـگزارند، که  پانصد هزار نفرحج 

ه او فرمـود:    » خواننـد. اند و با ناله و صدایشان او را می خدا را کرده  اـم بـ ام
اـله زیاد است «  ـد. ا گزاران راسـتین بســیار اندك اما حــج  ؛ ضـجه و ن   » نـ

  ! اي زهـري « امام فرمود:    » ند؟ ا گزارند، آیا کم آنان حج   ۀ هم « زهري گفت:  
را نزدیـک امـام آورد و  صورتش  زهري نیز    » بیاور. صورتت را نزدیک من  

 
 .٣٠ص  ، ٢٧ج،  همان .١
 .٢٧٦ص  ، ٤٦بحار الانوار، ج  محمدباقر مجلسی،  .٢
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اـه کـن « او دست کشـید؛ سـپس فرمود:    ة چهر   امام با دسـتش بر  و    » نگـ
اـ « . زهـري گفـت:  سـپس خود به مردم نگریست  خلق را میمـون  می تمـ

دم، در  اـن آن   دیـ اـن نمی می اـ انس اـ    ؛ بینم ه مگر از هـر ده هـزار نفـر تنهـ
ک نفر را.  ک امـام شــدم    . نزدیک بیا   ! ي زهري ا « امام فرمود:    » یـ و  نزدیـ

ه    » حالا نگاه کن! «   دسـتانش را بر صورت من کشـید و سـپس فرمود:  بـ
ـدگان را خـو می تما « مردم نگاه کـردم. زهـري گفـت:   ـدم. ك  آفریـ   » دیـ

اـب به من فرمود:   اـم خط اـور « سـپس ام و    » صورتت را نزدیـک مـن بیـ
ر  ردم و دســتش را بـ صـورت مـن    من نیز صورتم را نزدیـک ایشـان بـ

آنان را گرگ دیدم، جز آن افراد خاص از مـردم    ۀ پس به ناگاه هم   ؛ کشـید 
در و  «   را که تعدادشان اندك بود. به امام گفتم:  اي پســر رسـول خـدا! پـ

هایت  تعجب واداشت و شــگفتی   هایت مرا به همانا نشانه   فدایت،   ه مادرم ب 
ن    ! زهري   اي « فرمود:    » مرا حیران کرد.  اـن ایـ دك که تو می جزگروهی انـ

اـب به من فرمـود:    » گزار نیسـتند. بینی، حـج جمعیت انبوه می  سـپس خط
ار دیگـر  جا آن و من این کار را    » صورتت بکش   دسـتت را بر «  م دادم و بـ

 1. آنان در چشم من همچون بار اول به شکل مردم ظاهر شدند 

 :در طواف عرض کردم   .حج رفتمه  ب  ابوبصـیر گفت با حضـرت صادق -٥
ن جمعیـت کـه  « فرمـود:    ؟ آمرزد می   را   مردم   این   خداوند  االله رسول یابن  ایـ
اـن میمون و خوك می  د. بینی بیشترش ممکـن اسـت  «   : عرض کـردم   » انـ

بینم.  اـم چنـد کلمه فرمود  » بـ گاه دست بر چشم من کشــید دیـدم  آن   ام
هـا را  آن   ، وحشت افتادم. باز دست کشـید ه میمون و خوك هسـتند. ب همه  

در جهـنم    . خرامیــد می   فرمود ابابصیر شما در بهشـت .صورت اول دیدم ه ب 
ی هیــچ کـدامتان را    ؛ کننـد جو می و شـما را جسـت  یابنـد.  نمی   جـا آن ولـ

ه    ، خدا دو نفـر ه نه ب   ، رفت د  خدا قسم سه نفر از شـما به جهنم نخواهی ه ب  نـ
   2. خدا یک نفر هم نخواهد رفت ه ب 

اختصاص علم  بارةیات و روایات درآنکاتی در روایات فوق وجود دارد که با وجود 
اصــل چشــم برزخــی را از اختصاصــات  تــوانمی بیتغیب به انبیا و رسل و اهل

در مورد خــاص   اعجاز و تصرف امامعلت  و در موارد استثنایی بهدانست    ائمه
براي غیر رخ داده است و این با آنچه که در لسان عرفا و متصوفه و در اذهان عــوام 

 شکل گرفته است اختلاف بنیادي و اساسی دارد.
 

 .٢٥٨ص  ، ٩٦ج  سی، بحارالانوار، محمدباقر مجل .١
 .٧٩ص  ، ٤٧، جهمان .٢
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o  ــف ــواطنکش ــوت آن ب ــراد وملک ــا اف ــومرا ه ــام معص ــاآن ام م ج
در روایـــات مـــا ایـــن امـــر بـــه  ي.اســـت نـــه شـــخص دیگـــرداده 

ــی  ــرکسـ ــوماز  غیـ ــام معصـ ــب امـ ــت ونسـ ــده اسـ  ت داده نشـ
بین صــاحب ایــن چشــم بــاطن ،اینکــه کســی بــا ســیر و ســلوك

ــريشـ ـ ــع معتب ــیچ منب ــا ده در ه ــت و تنه ــده اس ــل نش ــک در نق  ی
 خورد.چشم می بههاي عرفانی و صوفیانه سري داستان

o ــ  ــی را کرامت ــم برزخ ــوفیه چش ــا و ص ــات  یعرف ــاحبان مقام ــراي ص ب
کــه چگونــه ایــن کرامــت ایــن اســت درخــور ملاحظــه ال ؤداننــد، س ــمی

برگزیــدگان و نجبــا و  او را از ،روایــات بــراي کســی مثــل ابوبصــیر کــه
 مگــر بــه عنایــت و اعجــاز  1.کنــداالله بــر حــلال و حــرام معرفــی میامناء

بــراي فــلان عــارف و صــوفی ولــی  حاصل نشده اســت،    امام معصوم
 حاصل شده است؟ 

o  فرماینـــد: کردن چشـــم برزخـــی میبـــازدر روایــت دوم امـــام بعـــد از
غیـــر  (کـــه اکثـــراً اجتمـــاع هســـتند ةدهندبینـــی تشـــکیلآنچـــه می

شـــیعه بودنـــد). اگـــر پـــرده از روي چشـــم مـــردم برداشـــته شـــود، 
ــه ــر ب ــد، مگ ــد دی ــود را نخواهن ــالفین خ ــیعیان مخ ــورتش  همین ص

انــد تــا اســتفاده کرده از لــو امتناعیــه امــامعــلاوه بــر ایــن . 
ــن  ــود ای ــخص ش ــته مش ــرده برداش ــر پ ــد (اگ ــد ش ــع نخواه ــر واق ام

ــته نمی ــه برداشـ ــود کـ ــن شـ ــه ایـ ــان را بـ ــیعیان مخالفـ ــود شـ شـ
ــورت می ــد)صـ ــام ؛دیدنـ ــع امـ ــت  درواقـ ــر را در حالـ ــن امـ ایـ

ــال می ــادي مح ــدع ــاز دان ــاب اعج ــلو  و از ب ــت  دلی ــر حقانی ــه ب ائم
ــویش ــان  ،خــ ــش نمایــ ــحاب خاصــ ــی از اصــ ــراي یکــ آن را بــ

ــت ساخته ــورد اســ ــانو در مــ ــراي نشــ ــر بــ ــات دیگــ دادن مقامــ
شـــود خـــویش آن را بـــراي زهـــري کـــه از مخـــالفین محســـوب می

 اند.صورت موردي و در زمانی محدود نشان دادهبه
o چشــم بصــیرت  با اینکه ابابصیر جایگــاه والایــی دارد و  امام  ،در روایت

کننــد و او بهشت را تضمین نمی  ،عنایت معصوم واقع شده استبراي او به
لذا ما در هیچ جایی در معــارف ثقلــین اثــري از   ؛گذرداین چشم می  نیز از

 
 .١٧٠، صعمر،رجال الکشیمحمدبن  کشی،  .١
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 ؛بینیمرفتن آن نمــیحسن و نیکی این امــر و دســتوري بــراي بــه دنبــال
عنوان یک امر نیکو و نشان از مقامات عالیــه به  ،آن را بدون دلیلبنابراین  
 مخالف روایت فوق است. ،دانستن

o بیتمخالفین ولایت اهل  رةبادیدن ملکوت زشت و قبیح در  ،در روایت 
تواند ادعا کند که ملکوت شــیعیان و وارد شده است، حال چگونه کسی می

 را در صور قبیح و زشت دیده است؟ بیت موالیان اهل

 نتیجه

دیگر   ۀموافقین چشم برزخی از لحاظ دلالت و سند مخشوش و با ادل  ۀادل  ،در نتیجه 
از اختصاصــات   ه براي غیر نیــزل شدحاصروایات چشم بصیرت  در    .در تعارض است

براي افــرادي   است یا به اذن و تسلط و حضور و کنترل امام  و علامت ائمه  ویژه
مدعیان چشم بصــیرت در زمــان حــال و گذشــته کــه در   بنابراین  ؛حاصل شده است

د، دلیلــی دانن ــخود را صاحب این مقام می  ،اند و با سیر و سلوكنبوده  حضور امام
 توانند اقامه کنند.میآیات و روایات بر اثبات آن نمتقن از 
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